
معصومه سادات ميرغني

1 فروردين
 آغاز سال نو (عيد نوروز)

ــن و  ــو حرف مى زدند. حس ــر از لباس ن ــه براى يكديگ ــودكان مدين ــى بود ك ــد وقت چن
حسينگوش مى دادند؛ اما چيزى نمى گفتند. به خانه آمدند. مادر مشغول آسياب كردن 
ــتر بچه ها لباس نو دوخته اند. آيا  ــدم بود. مادر را نگاه كردند و گفتند: «مادر جان! بيش گن

براى ما لباس نو تهيه نمى كنى؟» 
ــت  ــيد. كودكانش را در آغوش گرفت. نمى دانس ــتاس كش ــت از دس مادر با مهربانى دس
مى تواند براى آن ها لباسى نو تهيه كند يا نه. لحظه اى فكر كرد و سپس فرمود: «انشااالله 

و به خواست خدا برايتان لباسى نو آماده مى كنم.»
روزها مى آمدند و مى رفتند اما فاطمه نتوانسته بود براى فرزندانش لباسى نو تهيه كند. 
نزد پدرش بود كه جبرئيل دو پيراهن از پارچه هاى بهشتى نزدشان آورد. پيامبر پيراهن ها 

را نگاه كرد و پرسيد: «اين پارچه و پيراهن چيست و براى كيست؟» 
جبرئيل پاسخ داد: «آن گاه كه فاطمه به فرزندانش فرمود: إنشااالله براى عيدتان لباس 
ــزاوار نيست فاطمه را در  ــنيدن اين كلام فاطمه فرمود: «س نو مى گيرم، خداوند نيز با ش

اين گفتارش تكذيب كنم.»
پدر و دختر سجده شكر به جا آوردند و از شادى لبريز شدند. 

2 فروردين
 وفات آيت االله اميني;

ــفارش كرد: «1. واجب است اكثر روابط اجتماعى را ترك كنى، والاّ  به فرزندش چنين س
ــت در تأليف را رعايت كنى. هر  ــتن و تأليف پيدا نمى كنى. 2. امان ــت كافى براى نوش وق
ــده است. بپرهيز از تصرّف  ــته ش ــتى نقل كنى، همان گونه نقل كن كه نوش چيزى خواس
ــكلات زندگانى از  ــادر و بايد خود را آماده كنى براى تحمل مش ــب تاريخى و مص در كت

گرسنگى و محروميت و... و بايد صبر كنى، والاّ به هدف خود نخواهى رسيد.»

13 فروردين
 روز طبيعت

رسول مهربانى فرمود: «نخل را نسوزانيد و آن را در آب غرق نكنيد. درخت بارور را قطع 
نكنيد و زراعت را به آتش نكشيد؛ زيرا شما نمى دانيد، شايد در آينده به آن نيازمند شويد.»

14 فروردين
آغاز دهه اول فاطميه 

ــر  ــاده و وصله دار بر س ــى نزد پيامبر آمده بود. حضرت زهرا چادرى س ــلمان فارس س
ــاه ايران و  ــلمان تعجب كرد. به فكر فرو رفت و در دل گفت: «دختران پادش ــت. س داش
ــينند و پارچه هاى زربافت به تن مى كنند؛ ولى  ــى هاى طلايى مى نش قيصر روم، بر كرس
ــول خداست كه نه چادرى گران قيمت بر سر دارد و نه لباس هاى زيبا و پر  اين دختر رس

زرق و برق.»
فاطمه كه متوجه تعجب سلمان شده بود، به آرامى فرمود: «اى سلمان! خداوند بزرگ، 

لباس هاى زينتى و تخت هاى طلايى را براى ما، در روز قيامت ذخيره كرده است.»
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19 فروردين
 شهادت آيت االله سيد محمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدي صدر

يك خواهر و برادر بودند كه از كودكى با هم متحد و صميمى بودند. 
ــاگردانش سفارش  ــتان و ش ــت و بعد از پيروزى نيز به دوس در جريان پيروزى انقلاب نقش داش
مى كرد: «بر هر يك از شما واجب شرعى است كه با تمام توان در خدمت انقلاب اسلامى قرار 
گيريد. چرا كه هر كار سازنده جديدى حتى به همكارى ناتوان ترين مردم هم نيازمند مى باشد...» 
ــتگير شد، خواهر راهش را ادامه داد و دوستان و آشنايان را راهنمايى كرد. خواهر و  برادر كه دس
برادر به دست بعثى ها شهيد شدند و چه زيبا گفت امام خمينى براى اين دو: «شهادت ارثى است 
كه امثال اين شخصيت هاى عزيز از مواليان خود برده اند و جنايت و ستمكارى نيز ارثى است كه 

امثال اين جنايتكاران تاريخ از اسلاف ستم پيشه خود مى برند...»

21 فروردين
 شهادت علي صيادشيرازي

مادرش به كپسول اكسيژن نياز داشت. آمد بيمارستان و تقاضا كرد. سرباز بخش خواست كپسول 
ــتش را گرفت و گفت: «نه! خودم مى برم.» اصرار كردند: «امير!  را برايش بياورد. اخم كرد. دس
ــخ داد: «خودم مى برم. براى مادرم  ــما چرا؟» لبخندى زد و پاس ــما اجازه بدهيد، مى آوريم. ش ش
است.» كپسول را امانت گرفت. نام و تاريخ امانت بردنش را ثبت كرد و سپس آن را براى مادر 

بيمارش برد. 

21 فروردين
 شهادت سيد مرتضي آويني (روز هنر اسلامي)

«با شروع انقلاب، حقير تمام نوشته هاى خويش را ـ اعم از تراوشات فلسفى، داستان هاى كوتاه، 
اشعار و... ـ در چند گونى ريختم و سوزاندم و تصميم گرفتم كه ديگر چيزى كه «حديث نفس» 
باشد، ننويسم و ديگر از «خودم» سخنى به ميان نياورم. هنر امروز متأسفانه، حديث نفس است 
و هنرمندان گرفتار خودشان هستند. سعى كردم كه «خودم» را از ميان بردارم تا هر چه هست، 

خدا باشد و خدا را شكر بر اين تصميم وفادار مانده ام.»

26 فروردين
 وفات آيت االله محمدتقي بهجت

ــت و از جا بلند شد. پسر گفت: «پدرجان! بگذاريد من آن را بياورم. براى شما  ظرف غذا را برداش
سخت است با اين پا دردتان.» 

با قاطعيت گفت: «نه! كارى است كه بايد خود آن را انجام دهم.» 
ــانه اش صاف كرد و عصازنان از حياط خارج شد. چند قدم در كوچه رفت و جلوى  عبا را روى ش
خانه همسايه ايستاد و در زد. مرد در را باز كرد و با ديدن آقا، خواست دست و صورت او را ببوسد؛ 
ــيد. ظرف غذا را به  ــلام كرد و احوال مرد و خانواده اش را پرس اما آقا اجازه نداد. با خوش رويى س
ــيد: «چرا سر قبر پدرت نمى روى؟» مرد با ناراحتى گفت: «گرفتارم  ــت مرد داد و سپس پرس دس
ــر  ــكلات زندگيم نمى گذارد و فراموش مى كنم.» آقا لبخندى زد و فرمود: «به پدرت س آقا! مش

بزن! برو!» مرد سر به زير انداخت و گفت: «چشم آقا! چشم.» 
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